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  1384 ،6جلد ،رستنيها

 

 

 هاي كوتاه علمي گزارش
Short Communications 

 

 

 

 

فعاليت آنزيم پراكسيداز و محتواي  ،تاثير سطوح مختلف كلريد مس بر ميزان پرولين

. يبهاره اسداله و حسيني رضا حاج ،فريبا ميقاني ،لقا قربانلي مه. يوني دو رقم كلزا

  انشگاه پيام نوردگياهي و  هاي آفات و بيماري موسسه تحقيقات ،اسلامي دانشگاه آزاد

هـــاي   به عنوان يكي از مهمترين دانـه  (.Brassica napus L) با در نظرگرفتن كــلزا             

غلظـت  اي اثر تنش مـس بـر    بررسي مقايسه اهــداف پژوهشــي حاضر ،جهان روغنــي ايران و

  اشــتگي يــون مــس در دو رقــم كلــز    انبا فعاليــت آنــزيم پراكســيداز و ميــزان    ،پــرولين

  PF00)و (Hyola401  بـــا شــد كـــه بـــه صــورت آزمـــايش فاكتوريــل در قالـــب طـــرح     مــي  

 .اه محـيط زيسـت اسـتان تهـران انجـام شـد      گهاي كامل تصادفي با چهار تكرار در آزمايش بلوك

سـطح نمـك كلريـد مـس بـا       چهـار  تيمارهاي مورد استفاده در اين آزمـايش عبـارت بودنـد از   

بـــر دو رقـم    كميكرومولار كه در محيط كشت هيدروپونيـ 500و 300 و100  و  0 هاي غلظت

 Plant Soil. 39 et al. 1973. (Bates( نتـايج حـا صـل از اسـتخراج پـرولين     . كلزا اعمال شدنـد

 ميزان پرولين در رقـم رميكرومولا 500  نشان داد كه با افزايش غلظت مس در محيط از صفر به

PF00  است كه بـا   )ميكرومولارصفر ( گياه شاهد كمترين ميزان پرولين مربوط به .فتافزايش يا

 300به  100با افزايش غلظت مس از  Hyola401 در رقم .بقيه سطوح اختلاف معني دار نداشت

ش مشـاهده شـده در رقـم    البته افزاي. ميكرومولار ميزان پرولين افزايش يافت 500به  300و از 

PF00 ز رقم تر ا قابل ملاحظهHyola401 داد كـه بـين دو رقـم كلـزا     نهمچنين نتايج نشـا . است، 

  سنجش فعاليت آنزيم پراكسـيداز   PF00م قدر ر .در كليه سطوح وجود نداشتداري  تفاوت معني

)Koroi 1989. Physiol. Veg. 15( افزايش غلظت نمك كلريد مس از صفر به  مشخص نمود كه

كه بالاترين ميزان  طوريه ب ،گردد ليت آنزيم پراكسيداز ميميكرومولار منجر به افزايش فعا 500

  تفـاوت  سـطوح   ميكرومولار به دست آمـد كـه بـا بقيـه     500فعاليت اين آنزيم از سطح تيماري 

روند تغييرات فعاليت آنزيم پراكسيداز مشابه با روند تغييـرات محتـواي   . دهد مي دار نشان معني

اثـر كلريـد    از نظر دار معني تفاوت و رقم كلزا مورد آزمايشبه اين ترتيب بين د. باشد پرولين مي
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 PF پراكسـيداز در رقـم   همچنين تغييـرات فعاليـت   ،وجود نداشتمس روي فعاليت پراكسيداز 

تـر شـدن آنـزيم     دلايـل افـزايش محتـواي پـرولين و فعـال      .باشـد  مـي Hyola401  چشمگيرتر از

مـس  ) Dixit et al. 2001. J. Exp. Bot. 52( كارانــ ـهم و ديكسيت راكسيداز بر اساس نظرــپ

توانـد موجـب تـنش     اشـكال مختلـف اكسـيژن فعـال مـي      وهـاي آزاد   احتمالا با توليد راديكـال 

 ،دهنـد و سـبب پراكسيداسـيون ليپيـدها     با ليپيدها واكـنش مـي  اكسيداتيو شود كه اين اشكال 

ــيب ــاي آس ــا ه ــال  ،ييغش ــر فع ــده   غي ــي ش ــازي آنزيم ــابر س ــلو   و بن ــات س ــن حي   لي را اي

  در برابـر عناصـر سـنگين    هـاي عمـومي گياهـان    به اين ترتيب از جمله پاسخ .اندازد مي به خطر

ــرات سط مثـــل ـــمـــس تغييـ ــرولين ــ ــال(ح پـ ــيم  جهـــت حـــذف راديكـ ــا و تنظـ   )pHهـ

له ــــ ـون از جمــ ـيــيداســد اكســــم ضــستــــسي ايــــه مــزيــت آنــاليــاء فعــو الق

 )..Plant Cell Environm. 13 Van-Assache & Clijsters 1990( شداــــب يــداز مــــپراكسي

ميكرومولار ميزان  500نتايج آزمايش نشان داد كه با افزايش سطح نمك كلريد مس از صفر به 

كـه ايـن    درحـالي  ،داري نشـان داد  افـزايش معنـي  )  Hyola401و (PF00 يون مس در هر دو رقـم 

پديـده اخيـر يكـي از     .تر است محسوس  PF00  ار نبود و در رقمد م كلزا معنيقافزايش بين دو ر

   .باشد وكارهاي اصلي گياه براي مقابله با اثرات سمي مس مي ساز

 

  

Helodium blandowii ، كورشنر و هارالد . ايرانهاي  براي فلور بريوفيت جديد اي گونه

 ،و جغرافياي گياهيسيستماتيك گياهي  ،انستيتوي زيست شناسي .رمضاني كاكرودي الياس

 ايران ،دانشگاه تهران ،آلمان و دانشكده منابع طبيعي ،برلين Freieدانشگاه 
  

Helodium blandowii  (Helodiaceae, Bryopsida)در نزديكي  هاي البرز ، كه از كوه

عنوان يك گونه جديد براي   آوري شده، به جمع) استان مازندران، شمال ايران(روستاي ويسر 

 . شود در ذيل به تشريح و ترسيم اين گياه پرداخته مي .شود اي ايران گزارش مي هفلور خز

اين گزارش، به ميزان قابل توجهي دامنه انتشار اين تاكسون حاشيه قطبي را در جنوب غربي 

 .دهد آسيا گسترش مي
  

Helodium blandowii (F. Weber & D. Mohr) Warnst., Krypt.-Fl. Brandenburg, 

Laubm. 2: 692. 1905  

رستي،  هاي اوليه بن رنگ؛ ساقه هاي انبوه زرد تا سبز كم گياهي نسبتا ستبر، در توده

ها و  هاي ثانويه برافراشته، معمولا داراي انشعابات منظم پرمانند؛ پارافيليا روي ساقه ساقه

ده، اي مجزا ش هاي كوچك بلند، نخي شكل و تك لايه ها فراوان، به طور عميق به لب شاخه

هاي ساقه و شاخه  شود؛ برگ اي مي هبسيار منشعب، نوك تيز، كه با افزايش سن متمايل به قهو

هاي ساقه بزرگتر  برگ: افراشته  حالت خشك كمي افتاده، در حالت مرطوب به صورت مشابه، در
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 2/1-5/1دار، كاملا تخم مرغي، با نوك كشيده، به طول  هاي شاخه، مقعر، چين از برگ

سه چهارم تا چهار  ازها  رگبرگ: اي ريز دندانه ارهپيچ،  ها به طور نامنظم برون ؛ حاشيهمتر ميلي

در بخش عقبي  به شدت تك پاپيلوزيها كشيده،  يابند؛ سلول برگ امتداد مي پنجم طول

برابر  5- 7متر، طول  ميكرو  6- 9*  22-45نزديك به انتهاي فوقاني يا تا حدودي مركزي، 

متر؛  ميلي 5/0-8/0اي، با نوك كشيده، به طول  مرغي باريك تا نيزه تخم هاي شاخه عرض؛ برگ

در متن  35جهت ملاحظه شكل به صفحه (تك پايه؛ اسپوروفيت در منابع ايراني مشاهده نشد 

  ).انگليسي رجوع شود

كيلومتري شمال  چهارهاي كوهستاني خزري، در فاصله تقريبي  هاي البرز، جنگل كوه :نرامازند

 1650طول شرقي،  51° 31' 8 "و  عرض شمالي 36° 29' 45 " يسر به سمت نوشهر،غربي و

  آوري ، جمع1383مهر ماه  ،)Fagus orientalis Lipsky( هاي راش متر، روي سنگ در جنگل

  .Dj 20)(رمضاني كاكرودي  لياسا

  Helodium يك جنس كوچك و در عين حال از نظر ريخت شناختي متمايز، در مناطق

 Helodioideaeتيرهزير  و .Tuidiaceae Schimp تيرهكه پيش از اين در  شود يافت مي مردابي

M. Fleisch. گرفت مي قرار. Thuidiaceae  هاست كه  خيلي بزرگ از خزه تيرهيك  

   تيرهالبته اين . برگ و فراواني پارافيلياست ي درهاي پاپيلوز ويژگي آن داشتن سلول

  .بوده و نياز فوري به توصيف مجدد دارداشكال مختلف  هايي با داراي برگغيرمعمول و 

  ترقي داد تيرهرا به حد   Helodioideaeبرداشته شد كه ) 1989( چيرااو  اولين قدم به وسيله

Ochyra, R. 1989, Animadversions of the moss genus Cratoneuron (Sull.)] [Spruce.-

J. Hattori Bot. Lab. 67:203-242.  ويبه عقيده،Ochyra  Helodiaceae (M. Fleisch.(  يك

ها  آن: قابل تشخيص است  Thuidiaceaeكاملا مجزاست كه با شكل متفاوت پارفيليا از   تيره

 Thuidiaceaeكه در  هاي درازند، درحالي اند و هرگز پاپيلوز نبوده، نوك تيز و داراي سلول صاف

حاوي دو پاپيل   (truncate)انتها بريدهو به يك سلول شدت پاپيلوز بوده ه ها كوتاه و ب سلول

هم داشته و احتمالا از يك  خويشاوندي نزديكي با تيرهبا اين حال، هر دو . شوند ختم مي

  . اند ترك متحول شدهمش  thuidioid floralپايه

شامل  Helodium ، جنس(Abramova & Abramov 1972) آبراموف وآبراموا طبق نظر 

 H. blandowii (F. Weber & D. Mohr) Warnst., H. paludosum (Aust.) :تسه گونه اس

Broth., and H. sachalinense (Lindb.) Broth. [Abramova, A.L. & I.I. Abramov 1972. 

[On the span of the genus Helodium (Sull.) Warnst. - J. Hattori Bot. Lab. 35: 371-381 .

   H. sachalinenseزيرا   ،اند ها دو گونه مورد پذيرش قرار گرفتهالبته در حال حاضر، تن

  انتشار  Helodiumهر دو گونه ديگر . قرار داده شده است Bryonoguchiaدر جنس 

  داشته و به سمت جنوب يشمال ياوراسيا و آمريكا آلپيو تحت  بورآلوسيعي در مناطق 
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براي مثال (ترسيري زايي آلپي دوره  وههايي كه از ك يخچالي، در كوهستان بقايايبه عنوان 

ولي تاكنون هيچ كدام از  ،اند پراكنش دارند تشكيل شده) قفقاز و هاي آلپ، كارپات، پونتيك كوه

  .اند دو گونه فوق از ايران گزارش نشده

Helodium blandowii دوست در مناطق پيرامون قطبي، با ويژگي  يك تاكسون آهك

هاي آب و حاشيه  مناطق مردابي، تورب زارها، امتداد جوي است كه در يكوهستان -بورآل

زارها   در اروپا اين گياه در انواع خاصي از تورب. رويد هاي مردابي مي هاي جنگل ها در كناره جاده

در عين حال اين گياه  .رويد كه از نظر مواد غذايي متوسط تا نسبتا فقير هستند مي ها و مرداب

اين . شدت در معرض انقراض قرار گرفته استه هايش، ب ز رويشگاهدست دادن بسياري ا با از

، )قفقاز و تركيه( گونه از شمال، غرب و مركز اروپا و نيز ايسلند و گرينلند، جنوب غربي آسيا

، و آمريكاي شمالي )ژاپن(، شرق آسيا )مغولستان و چين(، آسياي مركزي )سيبري(شمال آسيا 

هاي البرز به ميزان قابل توجهي دامنه انتشار شناخته  كوهاز  حاضرگزارش  .گزارش شده است

گسترش داده و شكاف ) قفقاز و هاي پونتيك كوه(شده فعلي اين گونه را در جنوب غربي آسيا 

  .كند هاي سيبريايي، چيني و مغولي را پر مي بين جمعيت

Helodium blandowii تا حدودي شبيه Thuidium ك هاي آن در ي است، البته ساقه

اي و صاف  هستند و با تعداد زيادي پارافيلياي منشعب، رشته پر مانند سطح به صورت شل و

پاپيلوز، از  تكهاي برگ  و سلول نمديهاي باتلاقي، پارافيلياي  هرچند رويشگاه. اند پوشانده شده

  .شود محسوب ميهاي بارز اين گونه  ويژگي

 

  

ــابي ــران Carex depressa subsp. transsilvanica  بازي   .راد محمــد امينــي . در اي

  هاي گياهي تحقيقات آفات و بيماري موسسهها،  بخش تحقيقات رستني

زيـارت،  منطقـه  گرگـان،  از اي  برداري از مناطق مختلف استان گلستان، نمونـه  در نمونه

آوري  جمـع   Carex از جـنس   (IRAN-39109) ، اميني راد و اسـكندري 8/3/1384متر،  1400

  :باشد ي مشخصات زير ميگرديد كه دارا

ها  برگ. ، با حاشيه زگيلكيمتر سانتي 10تا  2طول  به  ساقه. متراكم اي گياه چندساله، دسته

طول   دار؛ زبانك به متر، به شدت رگه ميلي 25تا  7طول   ها به ؛ غلافطول ساقه تر تا هم تاهكو

آذين متشكل  گل .پيچ برون هاي متر، مستقيم؛ پهنك سبز خاكستري، با حاشيه ميلي 1/0تقريبا 

سنبله ماده همپوشان در پايين، داراي يك سنبله اغلب ) 3 -( 2تا  1از يك سنبله نر در بالا و 

طول تا   آذين، با غلاف كوتاه به تر از گل تر يا طويل ها كوتاه برگه. ماده برخاسته از ساقه زيرزميني

  هاي  متر، دوكي شكل؛ گلپوش ميلي 5/2ا ت 2و عرض  10تا  5طول   سنبله نر به. متر ميلي 5/0
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، (C)، اوتريكول (B)گلپوش  ،(A) بالغگياه  :Carex depressa subsp. transsilvanica  -1 شكل

  .(D)فندقه 

Fig. 1. Carex depressa subsp. transsilvanica: mature plant (A), glume (B), utricle 

(C), nut (D). 

  

B C D 

A 
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. اي روشن دار، با حاشيه قهوه نوك كند و مژه مرغي، تخم متر، واژ ميلي 2/5تا  5/4طول   نر به

اي، نسبتا  متر، كروي تا بيضوي يا استوانه ميلي 5تا  4و عرض  10تا  7طول   ماده به سنبله

تا  1و عرض  2/3تا  5/2طول  هاي ماده به متر، راست؛ گلپوش ميلي 9طول تا   تنك، با دمگل به

 ها به متر؛ اوتريكول ميلي 5/0طول تا   متر، نوك كند تا منقاردار، داراي سيخك به ميلي 2/1

  طول 

اي روشن،  مرغي، سبز رنگ پريده يا سفيد تا قهوه  متر، واژتخم ميلي 4/1تا  2/1و عرض  3تا  2

متر،  ميلي 5/0طول تا   ار بهدار؛ منق متر، در بالا مودار، رگه ميلي 7/0طول تا   داراي پايك به

طول   متر، داراي پايك به ميلي 3/1تا  2/1و عرض  3/2تا  2طول   فندقه به. مخروطي، سربريده

اي قرمز، زگيلكي، مشبك نامشخص، با يك  مرغي، قهوه  متر، بيضوي تا واژتخم ميلي 3/0تا 

  ).1 شكل( رنگ سفيد يا زرد حلقه محافظ پايه خامه به

 Flora Iranica (Kukkonen 1998) خصوصيات ذكر شـده و بـا مراجعـه بـه    اين گياه با 

ــام ، تحــت173شــماره   .Carex depressa Link subsp. transsilvanica (Schur) Egor  ن

  .گرديد شناسايي

واقـع در  (هـاي كارپـات    ، حوزه انتشار اين زيرگونه را از كوه(Kukkonen 1998)كوكونن 

نمـوده  تـا شـمال ايـران ذكـر     ) جنوب غرب اروپـا (بالكان و تركيه  ،)كشورهاي روماني و اوكراين

 (Bornmüller) برنمـولر آوري شده توسط  ايران جمعيك نمونه از به در فلورا ايرانيكا تنها . است

  كوكنتـــال. (Kukkonen 1998) ه اســـتاشـــاره شـــداســـتان گـــيلان، نزديـــك رشـــت از 

(Kükenthal 1909, Das Pflanzenreich IV. 20) نه ذكر شده را ديده و تاييد كـرده اسـت  نمو .

  موفـق بـه بررسـي نگرديـده و تنهـا      ) 1998( كوكونناحتمالا اين نمونه از بين رفته است، زيرا 

هـاي هربـاريومي    در بررسـي نمونـه  همچنـين  . اسـت  استناد كرده) 1909(كوكنتال به گزارش 

از ايـن آرايـه   اي  هـيچ نمونـه  ) هـا و مراتـع   هرباريوم ايران و هرباريوم موسسه تحقيقات جنگـل (

شـمال  منطقـه ديگـري در   پس از حدود يكصد سال از  در نتيجه گونه مذكورمشاهده نگرديد و 

  .شود ن گزارش ميايرا
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Effect of copper stress on proline concentration, peroxidase activity  and ionic 

content in two brassica napus cultivars. M. GHORBANLI, F. MAIGHANY,  

R. HADJHOSEINI, B. ASADOLLAHY. Azad University, Plant Pests & Diseases 

Res. Inst. and Payam-e Noor University, Tehran, Iran 

Effect of various CuCl2 treatments (0, 100, 300,500 µ M) on proline 

concentration, peroxidase activity and ionic contents of Brassica napus L. cultivars 

(Hyola401 and PF 00) was studied. In general in response to copper stress, the increase 

in copper  level and proline concentration in PF 00 were greater than in Hyola401.  

In response to heavy metal treatments, peroxidase activity increased  in both 

varieties. Thus, it seemed that copper stress could induce significant changes in 

proline and peroxidase synthesis of both shoot and root in these cultivars. The 

accumulation of copper in root was high than the shoot in both cultivars. This is 

important mechanism for protection of plant under copper stress conditions. 

 

 

Helodium blandowii, a noteworthy new record to the bryophyte flora of Iran.  

H. KÜRSCHNER and E. RAMEZANI KAKROUDI. Institut für Biologie, 

Systematische Botanik und Pflanzengeographie, Freie Universität Berlin, Germany 

and Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Iran 

Helodium blandowii (Helodiaceae, Bryopsida), collected from the Alborz Mts. 

near Veisar (Mazandaran province, northern Iran) is reported as new to the moss 

flora of Iran. It is described and illustrated in the following. The new record 

remarkably extended the hitherto known SW. Asian distributional range of the 

circumpolar taxon. 
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Helodium blandowii (F. Weber & D. Mohr) Warnst., Krypt.-Fl. Brandenburg, 

Laubm. 2: 692. 1905 

 

Plants rather robust, in dense, yellow to light-green mats; primary stems 

stoloniferous, secondary stems erect, usually regularly pinnately branched; 

paraphyllia abundant on stems and branches, deeply dissected into long, filiform, 

uniseriate lobules, much branched, acute, becoming brownish with age; stem and 

branch leaves similar, loosely appressed when dry, patent when moist; stem leaves 

larger than branch leaves, concave, plicate, broadly ovate, acuminate, 1.2-1.5 mm 

long; margins irregularly revolute, serrulate; costa extending to ¾-4/5 way up leaf; 

cells elongate, strongly unipapillose at back near the upper ends or ± centrally,  

6-9 x 22-45 µm, 5-7 times as long as wide; branch leaves narrowly ovate to 

lanceolate, acuminate, 0.5-0.8 mm long; autoecious; sporophytes not seen in Iranian 

material  (Fig. 1). 

Mazandaran: Alborz Mts., Caspian montane forest, ca. 4 km northwest of Veisar in 

direction to Nowshahr, 36°29’45’’N and 51°31’8’’E, 1650 m a.s.l., on rocks in 

Fagus orientalis Lipsky forest, Sept. 2004, leg. E. Ramezani Kakroudi (Dj 20). 

Helodium is a small, however, morphologically distinct genus of marshy 

habitats, formerly placed within the Thuidiaceae Schimp. subfam. Helodioideae  

M. Fleisch. Thuidiaceae is a very large moss family, characterized by papillose leaf 

cells and abundant paraphyllia. However, the family is unnatural and polyphyletic 

and in urgent need of a re-definement. A first step was done by OCHYRA (1989), 

who raised the Helodioideae to family rank [OCHYRA, R. 1989, Animadversions of 

the moss genus Cratoneuron (Sull.) Spruce.- J. Hattori Bot. Lab. 67: 203-242]. 

In his opinion, the Helodiaceae (M. Fleisch.) Ochyra is a very distinct family that 

can be distinguished from the Thuidiaceae by different shape of paraphyllia: they are 

smooth and never papillose, acute and composed of elongate cells, whereas they are 

short-celled and strongly papillose, ending in a truncate cell with two papillae in 

Thuidiaceae. Nevertheless, both families are closely related and probably evolved 

from a common thuidioid floral stock. 

According to ABRAMOVA & ABRAMOV (1972), the genus Helodium 

consists of three species: H. blandowii (F. Weber & D. Mohr) Warnst.,  

H. paludosum  (Aust.)  Broth.,  and H. sachalinense (Lindb.) Broth. [ABRAMOVA,  
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Fig. 1. Helodium blandowii: A. habit, B. portion of stem, C. branch leaves, D. stem 

leaves, E. apex of branch leaf, F. basal leaf cells of branch leaf, G. cells at middle of 

branch leaf, H. paraphyllia. 
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A.L. & I.I. ABRAMOV 1972, On the span of the genus Helodium (Sull.) Warnst.- 

J. Hattori Bot. Lab. 35: 371-381]. At present, however, only two species were 

accepted because H. sachalinense was placed in the genus Bryonoguchia. Both 

remaining Helodium taxa are widespread in the boreal and sub-Arctic Eurasia and 

N. America and scattered southwards as a glacial relict to the mountains formed 

during the Tertiary alpidic orogenesis (e.g., Alps, Carpathians, Pontic Mts. and 

Caucasus). At present, however, none of them was known from Iran. 

Helodium blandowii is a calciphilous taxon of circumpolar, boreal-montane 

character, growing in marshy habitats, on boggy grounds, along streams and at 

roadsides at the edges of swampy forests. In Europe, it occurs in intermediate to 

rather poor fens and spring bogs, and meanwhile underly a severe extinction by loss 

of most of its habitats. It is reported from N., W. and C. Europe, including Iceland 

and Greenland, SW. Asia (Turkey and Caucasus), N. Asia (Siberia), C. Asia (China 

and Mongolia), E. Asia (Japan), and N. America. The new record in the Alborz Mts. 

remarkably extended the hitherto known distributional range in SW. Asia (Pontic 

Mts. and Caucasus), and close a gap to the Siberian, Chinese and Mongolian 

populations. 

H. blandowii somewhat resembles a Thuidium, however, the stems are loosely 

once-pinnate in a flat fond and felted with a great number of branched, threadlike, 

smooth paraphyllia. The swampy habitat, the felted paraphyllia and the unipapillose 

leaf cells, however, are highly distinctive characters. 

 
 

Reinvestigation of Carex depressa subsp. transsilvanica in Iran. M. AMINI RAD. 

Dept. of  Botany, Plant Pests & Diseases Research Institute, Tehran, Iran 

Among the collected specimens from Golestan province (Gorgan, Ziarat, 

1400 m, 29.5.2005, Amini Rad & Eskandari, IRAN-39109), one specimen 

belonging to Carex genus was seen with following characteristics: 

Plant caespitose, perennial. Stem 2-10 cm, with edges papillose. Leaves 

shorter than to equaling stem; sheaths 7-25 mm, strongly nerved; ligule c. 0.2 mm, 

straight; blades grayish green, margins revolute. Inflorescence of one male spike and 
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1-2(-3) overlapping female spikes, with one spike (mostly female) arising from 

rhizome. Bracts shorter or longer than inflorescence, with a short sheath to 5 mm. 

Male spikes 5-10 × 2-2.5 mm, fusiform; male glumes 4.5 × 5.2 mm, obovate, apex 

obtuse and ciliate, margins light brown. Female spikes 7-10 × 4-5 mm, globose to 

ellipsoid or cylindrical, rather lax, with peduncle to 9 mm, erect; Female glumes  

2.5-3.2 × 1-1.2 mm, obtuse to mucronate, with arista to 0.5 mm; utricles  

2-3 × 1.2-1.4 mm, obovate, pale green or white to light brown, with a stipe to 

0.7 mm, upper part hispid, nerved; beak to 0.5 mm, conical, truncate. Nuts  

2-2.3 × 1.2-1.3 mm, with a stipe to 0.3 mm, ellipsoid to obovate, reddish brown, 

papillose, obscurely reticulate, style base surrounded by white or yellowish collar 

(to observe the figure, refer to page No. 95 in Persian text ). 

Based on the above characteristics and referring to Flora Iranica No. 173 

(KUKKONEN  1998),  the specimen was identified as Carex depressa  Link  subsp. 

transsilvanica (Schur) Egor. 

KUKKONEN (1998), the general distribution of this subspecies mentioned 

from Carpathians (Romania and Ukraine), Balkan and Turkey to N. of Iran. In Flora 

Iranica, only one specimen is reported from Gilan: near Rasht (collected by 

BORNMÜLLER in 1902). KÜKENTHAL (Das Pflanzenreich IV. 20, 1909) had 

already seen and verified the said specimen. Since the specimen has been probably 

destroyed, therefore, KUKKONEN (1998) could not revise it and has only sufficed 

KUKENTHAL’s verification. 

In review of the herbaria specimens (IRAN and TARI herbaria), no specimen 

was seen and consequently this is a second report of the taxon from north of Iran 

after about 100 years. 
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